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در همــان اول اين نهضت يكي از محــرران كتابي راجع به تاريخ و پيدايش 
آن به زبان فارسي نوشته است كه از هر گونه شايعه مبري و در حقيقت حكايت 
صحيح از بروز و طلوع اين فرقه مي باشد. از اين كتاب بيش از دو نسخه استنساخ 
نشــده بود. يكي از آن را ميرزا حســينعلي به چنگ آورده و معدوم ساخته بود و 
ديگري را وزير مختار فرانســه گوبينو به دســت آورده و چون گنج گرانبهايي در 
كتابخانه شخصي حفظ كرده بود. گوبينو تمام كتابخانه خود را به كتابخانه ملي 
پاريس هديه نموده بود، بهايي ها از وجود آن بي خبر بودند و اگر اطلاعاتي از آن 

مي يافتند معدوم مي كردند. 
براون برحســب اتفاق در كتابخانه ملــي پاريس به اين كتاب تصادف نموده 

و اهميت آن را شناخته و تصميم اتخاذ مي نمايد كه آن را به طبع برساند...« 
ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه اگر چه اين مستشرقين براي احيأ و 
حمايت از بابيت بسيار تلاش مي كردند، با اين حال خود به باطل بودن و انحراف 

چگونه براون 
از یک شیاد قهرمان ساخت؟

در كودكــي از معلم صرف و نحوش دليل هوش فوق العاده او ذكر مي كند: »مثلًا 
روزي كه مشغول خواندن صرف و نحو بود، ناگهان از معلم خود پرسيد )هو( )به 

زبان عربي يعني او( كيست ؟«
و عجيب است كه براون چنين سؤالي را نشانه هوش فوق العاده ذكر مي كند!  
و در جايي ديگر نســبت به يكي ديگر از رهبران بهايي شــيفتگي اش را اين 

طور بيان مي كند: 
او كه مقاومت و تعصب كوركورانه بابي ها بر اعتقادات باطل شان را; فداكاري 
و ايثار در راه حفظ آيين موهن آن ها برداشــت كرده بود، با غفلت از اين مســئله 
كه فداكاري و ايثار و تحمل شــكنجه در راه اعتقادات از مختصات كلي فرهنگ 

شيعه است ، مي نويسد: 
»... در پايان سخنم گفتم : همين مسئله است كه اين قدر مرا برانگيخته كه 
مي خواهم عقايدتان را بدانم زيرا، آييني كه اين چنين فداكاري و از خود گذشتگي 

»اين گونه آثار شجاعت به طوري كه ايراني ها مي گفتند در حاضرين اثر مي كرد 
و آن ها را به فكر مي انداخت و با خود مي گفتند اگر اين اشخاص در مذهب بابي 
حقيقتي را نفهميده باشــند چگونه حاضر مي شوند اين شكنجه هاي هولناك را 

استقبال كنند؟« 
براون هر چه را كه از بابي ها -كه به طور طبيعي در اين شرايط به شايعه سازي 
در بيان شجاعت و شهامت از خود مي پرداختند- شنيده است ، بر روي كاغذ مي آورد: 
»يك روز يك نفر يزدي كه مردي فقير و ژوليده بود، هنگام شكنجه و اعدام 
يكي از بابي ها حاضر شد و همين كه ديد مرد بابي شكنجه را با تبسم تلقي مي نمايد 
و اشعار عرفاني و عاشقانه مي خواند طوري تحت تأثير قرار گرفت كه به وسط ميدان 

دويد و گفت من هم بابي هستم ... مرا هم به قتل برسانيد.« 
براون كه چندين و چند بار موضوع شــجاعت بابي ها و علاقه مندي اش را به 
آن ها ابراز مي كند مي نويسد: »هر چه زيادتر راجع به بابي ها كسب اطلاع مي كردم 
علاقه من به ديدار آن ها بيشتر مي شد و من هم مثل بعضي از ايراني ها از شجاعت و 
استقامت آن ها در قبال انواع شكنجه هاي مخوف حيرت كرده بودم و فكر مي نمودم 
كه لابد اين اشخاص چيزي را فهميده اند كه اين گونه استقامت به خرج مي دهند.«

او اين علاقه مندي را به مناسبت هاي مختلف درباره بابيان ابراز مي كند و حتي 
به ذكر حكايت هاي پيش پا افتاده و دم دستي مي پردازد، آن جا كه سؤال باب را 

و حقه باز معرفي مي كند: »باب مرد شياد و حقه بازي كه ضمن ارائه فرقه اي نو 
توانسته بود، عده اي را گول بزند و به سلك فرقه خود درآورد.« 

اما با اين حال آن ها براي بهره برداري از فرقه بابيت به نفع كشور متبوعشان 
خود را ملزم به جانبداري مي دانستند. 

 حقانیت پوشالي زير سايه مظلوم نمايي  
آن چه از تحليل كتاب يك سال در ميان ايرانيان به دست مي آيد، تلاش براون 
براي ايجاد چهره اي مظلوم و در عين حال موجه از بابيان است . براون مي كوشد از 
رهگذر بيان حكايت مظلوميت بابي ها و بزرگ نمايي آن ها دو هدف را دنبال كند، 
اول اين كه مقاومت آن ها را دليل بر حقانيت جلوه دهد و دوم بابي ديگر را براي 
نشان دادن خشونت مسلمانان بگشايد كه همواره مورد توجه كشور انگلستان بوده 

است . براون وقتي به تشريح مسئله اعدام بابيان مي رسد، مي نويسد: 
»اين اعدام ها كاملا اشــتباه بود و به جاي وحشــت و هراس در ميان بابيان ، 

موجب تشجيع و تحريك آن ها شد«. 
علي رغم آگاهي به اين كه ، باب نه يك عقيده را ابراز كرده ، بلكه با ادعايي 
دروغين و نوشــتن كتابي به عنوان »بيان « باعث تحريف در عقايد شــيعه و 
شورشي مرگبار در زنجان ، مازندران و قزوين شده است كه خود به كشته شدن 
هزاران نفر انجاميده است ، سعي در ايجاد چهره اي معصوم براي سيدعلي محمد 
شيرازي دارد و با علم به اين كه او در مقابل علماي قزوين محاكمه و محكوم 
شد و حتي نسبت به ادعاي دروغين خود توبه كرد و بار ديگر دست به اين 
ادعا زد، از گفتن اين مسايل طفره رفت و اعدام او را بدون محاكمه ذكر كرد. 
او در همان چند سطر با كتمان واقعيت ، باب مظلوم )!( را در برابر ناصرالدين 
شاه بي رحم چنان به تصوير مي كشد كه هر خواننده نامطلعي را دچار همدردي 
مي كند. براون نه تنها در داخل ايران بلكه در خارج از ايران سعي داشت تا افكار 
عمومي خارجيان را نســبت به اين تشــكيلات همراه كند; چرا كه در زمانه او 

»... من از او پرسيدم كه آيا از بابيان كسي در فرنگستان يافت مي شود؟ ولي 
او با وحشت شديد عكس العمل نشان داد و سپس با حالتي افتخارآميز افزود: »ما 
هر كس را كه مشكوك به پيروي از آن فرقه باشد تكه تكه مي كنيم ، زيرا به شكر 
خدا، ما همگي پيروان مرتضي علي )ع ( هستيم . احساسات شديداً مخالف او نسبت 

به بابيان مرا تشويق به ادامه صحبت در اين باره نمي كرد.« 
براون كه با قهرمان سازي از بابيان از زبان خود آن ها، به نوعي مسلمانان را به 
قســاوت و سنگدلي متهم مي كند، با بيان سخنان دلالي بابي آن جا كه مي گويد: 
»شما مي ترسيد كه مغبون شويد اما من مسلمان نيستم ، بابي هستم .«، مسلمانان 
را به لحاظ درستي و راستي زير سؤال مي برد، يا آن جا كه درباره بابيان مي نويسد: 
»من از انسانيت و رأفت اين مردم بيچاره خيلي متأثر شدم ... و او جواب مي دهد 
آري ... ما بيش از مسلمين به شما نزديك هستيم زيرا آن ها شما را نجس و منفور 

مي دانند... ولي ما تمام افراد بشر را پاك مي دانيم .« 
او حتي براي رويارويي شيعيان و بابي ها به ادبياتي مشابه ادبيات عاشورا روي 
مي آورد و با ذكر داستاني دروغين از زبان فردي عامي ، سعي مي كند تا مخاطبش 

را تحت تأثير قرار دهد: 
»... قشون دولتي پس از كشتن 750 نفر از مردان بابي ، زنان و بچه ها 
را به اســارت گرفتند و آنان را برهنه بر شتر و استر و الاغ نشانيد و همراه 
سرهاي كشتگان كه شوهر و برادر و پدر يا پسرشان بودند به سمت شيراز 

حركت داد.« 
براون داســتان هاي شجاعت و مقاومت بابيان را به گونه اي با طول و تفصيل 

بيان مي كند كه حتي مي توان گفت او متأثر از اثر كنت دوگوبينو بوده است .  
داستان مقاومت بابي ها در زنجان يكي از وقايعي بود كه كنت دوگوبينو سفير 
وقت فرانســه كه آن زمان در تهران بود، - در جهت منافع فرانســويان - با قلمي 
ستايشــگر و در عين حال دلســوزانه و افسوس آور در كتاب خود از آن ياد كرد و 

*قلم به مزد بودن و وابستگی مجله 
»هولیوود« به بیگانگان تا آن حد بود 

که حتی اشغال کشور و لگد مال کردن 
خاک ايران توسط ارتش های متفقین را 
عاملی برای ورود تمدن غرب به ايران 
می دانست. علیرضا امیر معز در شماره 
1۶ مجله به سال 1323 و در  يادداشتی 
بر مقاله »تاجر ونیزی« به اين موضوع 

پرداخته است.

* نشرياتی مانند »هولیوود« وقتی 
با تصاوير و اخبار و گزارش های 

فیلم های هالیوودی، سربازان اشغالگر 
را نماينده همان هنرپیشه ها و فضاهای 

پرزرق و برق هالیوود نشان می دادند، طبعا 
مخاطبان آن فیلم ها و تصاوير و گزارش ها، 
آسان تر حضورشان را در آب و خاک خود 

تحمل می کردند! 

مأموران اداره اطلاعات آمریکا و سینمای ایران

منصوب گرديد. بعدها دفتر انتشــاراتی تاسيس كرد. دختر وی به 
نام فيروزه امير معز در دهه 40 گوينده راديو شد.

نكته قابل ذكر آن كه در نخســتين شماره نشريه »هوليوود«، 
تبليغ سالن سينمايی به نام »سينما اخبار« به چاپ رسيده بود كه 

متن آن چنين بود:
»...ســينما اخبار، دوشــنبه 29 فروردين 1322 داخل پاساژ 
رزاق منش، افتتاح خواهد شــد. در اين سينما تازه ترين فيلم های 
خبری جهان به زبان فارسی، بهترين فيلم های تربيتی و اجتماعی 

و تفريحی به معرض نمايش گذارده خواهد شد...«
در آن زمان شــايد هيچكس نمی دانست كه »سينما اخبار« به 
مديريت ياكوپسن در اختيار اداره انتشارات سفارت بريتانيا قرار دارد 
وانگليسيان در اين سينما به طور مرتب كنفرانس و جلسات هفتگی 

برای نمايندگان مطبوعات برگزار می كنند. 
وقتی در آذرماه 1322 فيلمی كه توسط مستر هرلی )متخصص 
فيلمبرداری و تهيه كننده فيلم های جنگی سفارت( از زندگی شاه و 
خانواده اش ساخته شده بود و در همين »سينما اخبار« به نمايش 
درآمــد، مجله هوليوود روی جلد و پنج صفحــه داخلی اش را به 

عكس های  اين فيلم اختصاص داد. 
قلم به مزد بودن و وابســتگی مجله »هوليوود« به بيگانگان تا 

نفع رژيم ســلطنتی دست نشانده خارجی كه شديدا مورد حمايت 
متفقين اشغالگر بود، دفاع می كرد. فی المثل در مقاله ای به تاريخ 

15 ارديبهشت 1324 می نويسد:
»...امروز چون شهربانی در امور سينماها و تماشاخانه ها مداخله 
ندارد، اگر فيلم هايی بدون اجازه نمايش داده شود، پس از آنكه مدتی 
از نمايش آن گذشــت و شــخص وطن پرستی متوجه شد، پس از 

شكايت شايد آن فيلم سانسور شده و مانع از نمايش آن شوند...«
عمر نشــريه »هوليوود« با خارج شــدن نيروهــای متفقين از 
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  سعید مستغاثی

اشغالگران ايران، فیلم نمايش می دهند!
از ســال 1321، سفارت و شورای فرهنگ بريتانيا در تهران، به 
نمايش فيلم در سينماها اقدام كردند. كپی اخبار »بريتيش مووی 
تون« توسط گلچين و ابوالقاسم طاهری در انگلستان به فارسی دوبله 
شده و در سينماهای ايران به نمايش درمی آمد. موسسه»بريتيش 
مووی تون«با علامت اختصــاری بی ام تی BMT تعدادی ريوهای 
ارتشی را تجهيز كرد تا اين فيلم ها را به ديگر شهرهای ايران برده 
و در قالب سينماهای سيار برای مردم نمايش دهند. روستاها نيز از 
قلم نيفتادند و تعدادی واحد سيار نمايش فيلم نيز توسط سفارت 
به روستاها اعزام شدند تا انديشه ايرانيان روستايی را نيز در تسخير 

خود درآورند. 
از جمله عوامل اين برنامه نمايش فيلم، محمد علی ايثاری بود كه 
كارش را در سال 1322 و دوران اشغال ايران توسط متفقين به عنوان 
منشی شخصی و مترجم حضوری دستيار وابسته سفارت انگليس در 
تهران آغاز كرد و عهده دار اداره فيلم مشترك بين سفارت و شورای 
فرهنگی بريتانيا در ايران شد و در همين دوره فستيوالی از فيلم های 
انگليسی و نمايشنامه های انگليسی برای جذب نيروهای جوان در 
تهران برگزار كرد. محمد علی ايثاری مدت 8 سال در مقام سرپرست 
اداره فيلم باقی ماند. وی در اين باره در كتاب »تصويری از پارس« 
كه خودش با همكاری »دوريس ای پال« تاليف كرده ، می نويسد:

»...ما واحدهای ســينه موبيل را به سراسر كشور می فرستاديم 
و هرسال برای  حدود چهار ميليون نفر نمايش می داديم. كار من، 
تهيه اين فيلم ها و نمايش آنها بود و اين كه تصميم بگيرم آيا فيلم ها 
برای تماشاگران ايرانی ، مناسب است يا خير. فيلم های انتخاب شده 
را به فارسی ترجمه می كرديم و بر پخش آنها نظارت داشتيم. من 

تقريبا اين بخش را از صفر ساختم...«
اين تلاش برای تاثير و نفوذ در افكار و اذهان مخاطبان ايرانی، تنها 
محدود به نمايش فيلم نمی شد بلكه با انتشار نشريات و مطبوعات 
سينمايی وابسته سعی كردند تا برای فيلم هايی كه در سينماهای 
ايران به نمايش در می آوردند، زمينه ســازی هم بكنند. طرفه آنكه 
در روزگار اشغال سرزمين ايران كه هرگونه چاپ و نشر به خصوص 
در زمينه مطبوعات با اشكال و موانع متعددی مواجه بود و اغلب به 
نشريات و مطبوعات مستقل اجازه انتشار داده نمی شد اما در همان 

فيلم های هاليوودی )كه به تعبيری ويترين فرهنگ غرب به حساب 
آمــده و می آيد( در اعتقادات و باورهای مردم اين ســرزمين نفوذ 
داده و از اين طريق حضور خويش در ســرزمين ما را ســهل تر و 

آسان تر نمايند. 
نشرياتی مانند »هوليوود« وقتی با تصاوير و اخبار و گزارش های 
فيلم های هاليوودی، سربازان اشغالگر را نماينده همان هنرپيشه ها و 
فضاهای پر زرق و برق هاليوود نشــان می دادند، طبعا مخاطبان آن 
فيلم ها و تصاوير و گزارش ها، آسان تر حضورشان را در آب و خاك 
خود تحمل می كردند! آن هم در ســالهايی كه سالن های سينمای 
ايــران در تيول فيلم های اروپايی و آمريكايی بود و انواع و اقســام 
تصاوير هنرپيشگان آمريكايی و انگليسی و فرانسوی بر تابلوی اين 

سالن ها نقش می بست.
دنباله فیلمسازی اشغالگران جنگ دوم در سینمای ايران

»مريان ســی كوپر« 30 ســال بعد از ســاخت فيلم »علف«، 
دستيارش »لاول فری« را به ايران فرستاد تا موضوع »علف« را در 
فيلم ديگری ادامه دهد. لاول فری در 15 فروردين 1335 با نخست 
وزير وقت ايران، حسين علاء ديدار كرده و زمينه های ساخت فيلم 

ياد شده را فراهم آورد.
مريان سی كوپر از مسئولين كمپانی CV ويتنی به شمار می رفت 

آن حد بود كه حتی اشــغال كشــور و لگد مال كردن خاك ايران 
توسط ارتش های متفقين را عاملی برای ورود تمدن غرب به ايران 
می دانســت. عليرضا امير معز در شماره 16 مجله به سال 1323 و 

در  يادداشتی بر مقاله »تاجر ونيزی« چنين می نويسد:
»...وقتی با كمال شــعف برای فراگرفتن تمدن مغرب زمين به 
اروپا رهسپار می شويم و مخارج زياد تحمل می نماييم، امروز جنگ 

وسيله شده است كه قسمتی از اين تمدن به كشور ما بيايد...«
»هوليوود« در سالهای بعد نقش سياسی خود را در جهت تبليغ 
و پروپاگاندا برای رژيم شــاه نيــز ايفا نمود و در كنار چاپ تصاوير 
نيمه برهنه هنرپيشگان زن، در شماره هشتم خود به چاپ عكس 
بزرگی از همســر شاه، فوزيه در صفحه اول خود اقدام كرد و چند 
صفحه ميانی هم به تصاوير بزرگ شــاه و فوزيه و اشرف اختصاص 
يافت )و برای نخســتين بار با تهيه اين عكس ها توسط عكاسان و 
فيلمبرداران انگليســی، حضور انگليسی ها در مجله »هوليوود« به 
طور رسمی آشــكار شد( و در شماره بيست و چهارم همراه با خبر 
عروسی وليعهد انگليس، تصوير بزرگی از وی را در صفحه دوم خود 
به چاپ رســاند كه هيچ ارتباطی با سينما و هنر نداشت و آشكارا 
نشانگر موضع گيری سياسی آن در كنار ادعاهای هنری و فرهنگی 

بود! 
در همين حال اين نشــريه به طور علنی از سانســور فيلم ها به 

نمونه ای از ماشین هايی که برای تبلیغات پیرامون ايده »جنگ صلیبی برای 
آزادی« درست شده بود.

* محمد علی ايثاری کارش را در سال 1322 و دوران اشغال ايران توسط متفقین به 
عنوان منشی شخصی و مترجم حضوری دستیار وابسته سفارت انگلیس در تهران آغاز 
کرد و عهده دار اداره فیلم مشترک بین سفارت و شورای فرهنگی بريتانیا در ايران شد 
و در همین دوره فستیوالی از فیلم های انگلیسی و نمايشنامه های انگلیسی برای جذب 

نیروهای جوان در تهران برگزار کرد.

*براساس نوشته فرانسیس ساندرس در کتاب »جنگ سرد فرهنگی : سازمان سیا در 
عرصه فرهنگ و هنر«، مريان سی کوپر، يکی از اعضای هیئت هالیوودی بود که در ژوئن 

و ژويیه 195۶ با نمايندگان ستاد مشترک ارتش آمريکا در کالیفرنیا چندين نشست 
تحت عنوان »کنفرانس کالیفرنیا« برگزار کردندتا فرمول ياد شده برای ساخت فیلم 

در هالیوود را تدوين نمايند.

»کورنلیوس وندر بیلت ويتنی«، مدير کمپانی سی وی ويتنی )که مريان سی 
کوپر از مسئولین آن بود( يکی از افرادی به شمار می رفت که در اواسط دهه 
50 میلادی با همکاری سرويس های اطلاعاتی مانند سازمان سیا و همچنین 

سازمان های نظامی مثل پنتاگون، فرمولی تحت عنوان جنگ صلیبی برای آزادی 
را برای هالیوود تدوين کردند تا از آن پس، تولیدات هالیوود براساس اين فرمول و 

طبق دفترچه عملی تحت همین عنوان ساخته شوند..

كــه مدير آن »كورنليوس وندر بيلــت ويتنی«، يكی از افرادی بود 
كه در اواســط دهه 50 ميلادی با همكاری سرويس های اطلاعاتی 
مانند CIA و همچنين ســازمان های نظامی مثل پنتاگون، فرمولی 
تحت عنوان جنگ صليبی بــرای آزادی Crusade for Freedom را 
برای هاليوود تدوين كردند تا از آن پس، توليدات هاليوود براســاس 
اين فرمول و طبق دفترچه عملی تحت همين عنوان ساخته شوند. 
براساس نوشته فرانسيس ساندرس در كتاب »جنگ سرد فرهنگی 
: ســازمان سيا در عرصه فرهنگ و هنر«، مريان سی كوپر، يكی از 
اعضای هيئت هاليوودی بود كه در ژوئن و ژوييه 1956 با نمايندگان 
ستاد مشترك ارتش آمريكا در كاليفرنيا چندين نشست تحت عنوان 
»كنفرانس كاليفرنيا« برگزار كردند تا فرمول ياد شده برای ساخت 

فيلم در هاليوود را تدوين نمايند.
فرانسيس ساندرس، روزنامه نگار و پژوهش گر معروف آمريكايی 
در كتاب »جنگ ســرد فرهنگی : سازمان سيا درعرصه فرهنگ و 

هنر« درباره نشست های  فوق می نويسد:
»...كورنليــوس وندربيلت ويتنی كه گزارش فوق را ترتيب داده 
بود ، خود از تهيه كنندگان مشهور بود كه در دهه 1930 با ديويد 
ســلزنيك كارهای مشــترك متعددی داشــت از جمله فيلم های 
»ستاره ای متولد می شود«، »ربكا«و »برباد رفته« و در سال 1954 
موسسه سينمايی ويتنی C.V. را داير نمود و اظهار داشت برای آنچه 
كه بايد به عنوان يك ســری فيلم آمريكايی با ايده »جنگ صليبی 
بــرای آزادی« تهيه كنم، قصد دارم  ويژگی های آمريكا را به مردم 
نشان دهم تا مخاطبان ما در سراسر جهان تحت تاثير اين ويژگی ها 

قرار بگيرند و آن را تنها راه وصول به آزادی بينگارند...«
يكی ديگر از فيلمبــرداران ايرانی كه با اداره اطلاعات آمريكا و 
انجمن فرهنگی آن همــكاری كردند، عنايت الله فمين بود كه در 
روســيه آموزش ديده بود و پس از بازگشــت به ايران در »سازمان 
پرورش افكار« )سازمان ماسونی كه در دوران رضاخان توسط افرادی 
مانند احمد متين دفتری برای القاء ذهنيات و تفكرات اســتعماری 
بوجود آمد( مشغول به كار شد. فمين پس از دوران اشغال در سال 
1325 از سوی همان »سازمان پرورش افكار« برای فيلمبرداری به 
ســفارت آمريكا معرفی شد و در آنجا با يك مامور از اداره اطلاعات 
آمريكا به نام »استفن نايمن« همكار شد تا برای اداره فوق، فيلم های 

زمان نشريه سينمايی به نام »هاليوود« منتشر می شد كه مديريت آن 
بر عهده يك به اصطلاح ايرانی به نام »عليرضا امير معز« از وابستگان 
ســفارت آمريكا قرار داشت و سرتاسر آن مملو از تصاوير و مطالب 
تبليغاتی برای سينمای آمريكا و هنرپيشگان هاليوودی بود. هاليوود 
در اين نشريه همچون سرزمين روياها و آرمان شهری تصوير می شد 

كه می تواند تمامی آمال و آرزوهای بلندپروازانه را تحقق بخشد. 
عليرضا امير معز كه مجله »هاليوود« را بنيان گذارد و انتشــار 
داد، از شيفتگان فرهنگ غرب و به خصوص آمريكا بود كه در اداره 
اطلاعات راديو مشغول به كار شد. اداره ای كه چندی بعد به اداره 
اطلاعات و جهانگردی تبديل گرديد. شايد بتوان شيفتگی امير معز 
به هاليوود و زرق و برق آن را از مقاله ای كه در همان زمان از راديو 
خواند، دريافت. وی در اين مقاله كه 3 شماره پی در پی در نشريه 
جيبی هاليوود )به عنوان منعكس كننده فعاليت های كانون هاليوود( 
به چاپ رســيد و همزمان نيز از راديو خوانده شد، علل انتخاب نام 

»هاليوود« را شرح می دهد: 
»...اين شهر )هاليوود( پر شور و غوغا در حقيقت مسكن اشخاص 
با ذوق و سليقه است و هر سال توسط اين اشخاص، بيش از هشتصد 
فيلم و شايد بيشتر تهيه می گردد و هر زمان دنيا به بهت و حيرت 
دچار می شود و بايد اقرار كرد كه امروز نه تنها فيلم های اين سرزمين، 

اهالی خارج از آمريكا را در حيرت و انديشه افكنده، بلكه ساير صنايع 
آن نيز اثر عميقی در ترقی و تكامل صنعتی جهان بخشيده است...

بفرماييد اينها استوديوهای بيشمار اين شهر هستند كه متعلق به 
شركتهای فيلمبرداری می باشد كه هر آينه از اين شهر رخت بربندند 

، تمام شكوه و جلال به دنبالشان مسافرت خواهد نمود...«
امير معز در بخش فرهنگی سفارت آمريكا در نمايش فيلم های 
تبليغاتی فعال بود و هنگامی كه اداره كل انتشارات راديو تبديل به 
وزارت اطلاعات و جهانگردی شد، او به سمت معاون آن وزارتخانه 

* براون هر چه را که از بابي ها -که به طور طبیعي 
در اين شرايط به شايعه سازي در بیان شجاعت و 

شهامت از خود مي پرداختند- شنیده است ، بر روي 
کاغذ مي آورد.

* دکتر ويلز که خود پناه دهنده بابیان بوده در 
سفرنامه اش می نويسد: »باب مرد شیاد و حقه بازي که 
ضمن ارائه فرقه اي نو توانسته بود، عده اي را گول بزند 

و به سلك فرقه خود درآورد.«

آن هــا واقــف بودند، بــه گونه اي كه 
براون ، قرهًْ العين را به جاي خدا پرست 
بودن ، باب پرست معرفي مي كند و از 
حرف هاي كفرآميز مبلغان بهايي گاهي 
مشمئز مي شود. دكتر ويلز نيز كه پناه 
دهنده بابيان بوده و در اصفهان به نفع 
سياست هاي انگلستان مبلغ مسيحيت 
بود، در سفرنامه اش باب را مردي شياد 

را باعث شود، بايد اصولي داشته باشد«. 
براون در ادامه اين جسارت را به 
خود مي دهد كه ايرانيان را انسانهايي 
خشــن و احكام اسلام را متعصبانه و 
بي منطق نشــان دهد و ضمن توجيه 
رفتار بابي ها فرهنگ ايراني ـ شيعي را 
نيــز تضعيف كند. او در گفتگو با يك 

مسلمان مي نويسد:  
*براون داستان هاي شجاعت و مقاومت بابیان را به 

گونه اي با طول و تفصیل بیان مي کند که حتي مي توان 
گفت او متأثر از اثر کنت دوگوبینو بوده است . 

مشابه اين گزارش ها در تمامي 
پرونده ها و اســناد ساواك درباره 
نشريات موجود است كه ساواك 
تنها زماني به آن ها پرداخته است 
كه ممكن بــود، صداي مخالفت 
مردم و علما را به دنبال داشته باشد 
و حتي گاهي به دليل حجم وسيع 
مطالب بي خيال قضيه مي شــد. 
به عنوان مثال وقتي كارشــناس 

دهد ولي همان طور كه در جلسه 
قبل نيز اســتدلال گرديد، ادامه 
انتشار داســتان مذكور با وجود 
عبارات مســتهجن و شــرم آور و 
تشريح صحنه هاي خلاف اخلاق 
آن از هــر جهت خلاف مصلحت 
و به فــرض وجود نتيجه اخلاقي 
چنيــن نتيجه اي تحت الشــعاع 
مفاسد مذكور قرار خواهد گرفت 

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
Research@kayhan.ir                 ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن

نشریات رژیم پهلوی روی جاده هوس!

صحنه اي از اين فيلم اســت و آن 
صحنه ايست مربوط به حوادث كنار 
استخر كاخ لرد استور به طوري كه 
ملاحظه مي كنيد كريســتين جز 
حوله اي به دور بدن ندارد درحالي كه 
پروفيومو بطري شامپاني را به روي 

او مي پاشد.« 
اين گزارش با وجود احســاس 

سياسي را حتي در آخرين لحظات 
چاپ بگيرد، تذكرات كتبي درباره 
عدم چاپ مطالب ضداخلاقي به دليل 
اطلاع مديــران نشــريات از عدم 
حساســيت ســاواك و مسئولان و 
برنامه خود نظام درباره اين مطالب 
به هيچ گرفته مي شــد. در يكي از 
اسناد مجله اميد ايران مي خوانيم : 

»در تاريخ 39/9/12 كميسيون 
بررسي مندرجات جرايد و مطبوعات 

ســاواك درباره چاپ مطالبي با 
عنوان »خاطرات يك ولگرد« در 
نشريه تهران مصور هشدار مي دهد 

و عنوان مي كند: 
اين گونــه مطالب در  »چون 
خوانندگان جوان اثر داشته و باعث 
انحــراف اخلاقي آنــان مي گردد 
مستدعي است در صورت تصويب 
اجازه فرمايند مراتب جهت توجه 
دادن به مســئولين مجله مزبور 
بوزارت اطلاعات منعكس گردد.« 
در پاسخ به اين نامه ، سپهبد 
بايگاني  نصيري ضمن دستور به 

گزارش ، جواب جالبي دارد: 
ســاير  مي شــود  »معلــوم 
روزنامه ها و كتاب ها و مجله ها را 
نمي خوانيد به مراتب بدتر از اين 

را ديده ام .« 
در يك مورد ديگر گزارشــي 
كه از نظر مأمور ســاواك ، ممكن 
بود مشكل ســاز باشــد به اطلاع 

مسئولان رسيد: 
شــماره  اميدايران  »مجلــه 
صفحــه  در   500 مخصــوص 
33 ضمــن درج عكســي زننده 
از والاحضــرت ثريا مي نويســد: 
باز هم كريســتين كيلر و اضافه 
مي نمايد كه پس از مدت ها انتظار 
فيلم )كريســتين كيلــر( هم به 
بازار آمد عكســي كــه مي بينيد 

و به طوري كه بارهــا اظهار نظر 
شــده نتيجه چــاپ و درج اين 
قبيل داستان ها بي هيچ ترديد به 
گمراهي و تشجيع نسل جوان به 
فساد اخلاق و اعمال منافي عفت 

منتهي خواهد گشت ...«
در هميــن رابطه ســندهاي 
متعــددي وجود دارد كه حكايت 
از اصرار مجله اميــد ايران براي 
چاپ اين داســتان و داستان هاي 

ضداخلاقي ديگر دارد: 
»مجله اميد ايران شماره 338 
مــورد مطالعه قــرار گرفت و در 
صفحه 33 مجله مزبور داستاني 
تحت عنوان افسانه هوس مطالبي 
درج شده است كه برخلاف عفت 
عمومي و اخلاق حسنه مي باشد. 
چون چندين بــار به مدير مجله 
تذكر داده شــده است كه از درج 
مقالات مخالف اخلاق خودداري 

نمايد، توجهي ننموده است ...« 
البته روشن است كه صفي پور 
به تنهايي جرأت مقابله و مقاومت 
در برابــر دســتورات صــادره از 
ســوي دســتگاه را نداشت بلكه 
به صورت پنهان ، جهت پياده كردن 
سياســت هاي رژيم از سوي خود 

دستگاه حمايت مي شد. 

* درحالي که ساواک مي توانست تنها با يك تلفن 
جلوي چاپ مقاله اي سیاسي را حتي در آخرين 

لحظات چاپ بگیرد، تذکرات کتبي درباره عدم چاپ 
مطالب ضداخلاقي به دلیل اطلاع مديران نشريات 

از عدم حساسیت ساواک و مسئولان و برنامه خود 
نظام درباره اين مطالب به هیچ گرفته مي شد. 

طاهره قرهًْ العین در ابتدا جذب فرقه شیخیه شد و پس از علنی شدن ادعاهای 
علی محمد باب به فرقه بابیه گرويد و براساس روايت هايی وی نخستین زنی 
است که در اين فرقه کشف حجاب کرده است. جالب آنکه براون قره ًْ العین را 
به جای خداپرست، باب پرست معرفی می کند و از حرف های کفرآمیز کسانی 

همچون او مشمئز می شود.

* محمدحسین میمندی نژاد يکی از عوامل ضددين بود که 
مجله ای به نام »رنگین کمان نو« به مدير مسئولی وی در 

دهه 50 با حمايت دفتر ويژه نخست وزيری منتشر می شد. 
اسناد همکاری میمندی نژاد با ساواک و اقدامات او به روايت 

اسناد ساواک منتشر شده است. در سال های 51 و 52 
میمندی نژاد در مجله اش مقاله های تند و توهین آمیزی علیه 

امام زمان)عج(، دين و روحانیت نوشته بود.
محمدحسین میمندی نژاد )سمت راست( مدير مسئول مجله ضد دينی »رنگین 

کمان نو« در حال دادن جايزه در دبیرستان پهلوی کرمان در سال 1345.

مأمور مربوطه كه احتمال اعتراض 
مردم را مي دهد، از ســوي ساواك 
پاســخي كاملًا عادي و خونسردانه 
داشت كه نشان از برنامه بلند مدت 
حذف ارزش هاي ديني و گسترش 
اخبار هنجار شــكنانه مســئولان 

فرهنگي جامعه را دارد: 
»بررسي شد. شماره 500 مجله 
اميدايران به عــرض مديريت كل 
رسيد در ص 33 عكس »كريستين 
كيلر« چاپ شده بود. اقدامي ندارد 

بايگاني شود.« 
مي توانست  ساواك  درحالي كه 
تنها با يك تلفن جلوي چاپ مقاله اي 

كشــور در نخست وزيري تشكيل و 
مندرجات مجــلات و جرايد مورد 
مطالعه قرار گرفت . مجله اميد ايران 
در شــماره 334 مــورخ 39/9/11 
دنباله داستان روي جاده هوس را به 
همان صورت و سبك گذشته انتشار 
داده با اين كه نويسنده اهتمام دارد با 
آوردن جملات كوتاه و نارسا و تكيه 
بر تنبيهات اخلاقي }،{ ساخته خود 
را به صورت يــك اثر اخلاقي جلوه 

بابيان تبعيد شده به ادرنه دچار اختلاف بودند و هر دو گروه طرفدار صبح ازل 
و حسينعلي بهأ پيوسته متهم به مسايل بسياري از جمله خشونت و جاسوسي 

مي شدند. 
بنابراين براون مجبور بود كه چهره اي مظلوم از آن ها را به دنيا ارائه كند. سپس 
او در ماجراي اقدام به قتل ناصرالدين شاه كه توسط سه نفر از بابيان انجام شد، 
ابتدا تقصير را متوجه دولت و كشندگان سيدعلي محمد كه با سختگيري بر بابيان 
آن ها را تحت فشار گذاشته بودند، ديد و سپس در بيان ماجراي قتل قرهًْ العين زن 

بابي معروف ، وي را با تحسين به تصوير كشيد و نوشت : 

به قول نويســنده كتاب انشــعاب در بابيت ، در نتيجه همين رباني هاي سوزناك 
گوبينو بود كه اروپاييان ، بابيان را شــناختند و درباره آن ها »خوش گماني بيش 

از اندازه پيدا كردند.« 
درحالي كه به اســتناد آثار نويسندگان غربي و حتي وابسته هاي انگلستان و 
روســيه كه خود در تقويت اين فرقه بسيار كوشيده اند، بابي ها در كشتار و انجام 
اعمال ســنگدلانه از هيچ چيز فرو نگذاشــته بودند، به قول عبدالحســين آواره ، 
نويســنده و مبلغ مســتبصر بهايي : »چون به تاريخ دوره باب نگريم جز حملات 

قاسيانه ]سنگدلانه [ بابي ها امري مشاهده نمي كنيم ...«

خــاك ايران به پايان رســيد، گويا اين نشــريه را تاســيس كرده 
بودند كه همزمان با حضور نظامی و سياســی خود در خاك ايران، 
فرهنگ و ســبك زندگی خود را نيز از طريق ترويج و تبليغ برای 

خبری و مستند تهيه نمايد.
از جملــه فيلم هايی كه نايمن و عنايــت الله فمين برای اداره 
اطلاعــات آمريكا تهيه كردند، فيلم هايی در رابطه با تغيير ســبك 
زندگی ايرانی به سبك غربی بود. آنها از معدود مراسم رقص و باله 
كه توسط مراكز اســتعماری مانند سازمان پرورش افكار يا توسط 
آمريكاييانــی همچون نيلا كوك در ميان زنــان و دختران ايرانی 
برگزار می كردند، فيلمبرداری نموده و فيلم های تهيه شده را برای 
ديگر ايرانيان و حتی در اكران عمومی به نمايش می گذاردند تا قبح 
اين گونه اعمال را در فضای جامعه ايرانی بشكنند. اطلاعيه نمايش 

يكی از فيلم های ياد شده به شرح زير انتشار يافت:
»...آقای نايمن، نماينده كمپانی فاكس،روز چهارشنبه 12 خرداد، 
فيلمی از رقصها و بالت ايرانی تهيه كه رنگی بوده و ناطق... به نمايش 
خواهد گذارد. اين فيلم در اداره روابط فرهنگی سفارت كبرای آمريكا 

تهيه شده است...«
و اطلاعيه ديگر می گويد :

»...تماشــاخانه تهران–ساعت 4 بعد از ظهر سه شنبه )فردا( از 
عده ای از رجال و نمايندگان مجلس و مديران جرائد برای تماشای 
وسيله آقای  چند حلقه فيلم فارسی كه از مناظر و هنرهای ايران به 
استفن نايمن نماينده كمپانی فاكس تهيه شده ، دعوت كرده است...«


